مهندسين مشاور كان ايران                                          

                                                                                          کلیات 

فصل اول

کلیات
1-1- مقدمه
این عملیات در دو مرحلةکلی، طراحی و انجام گردیده است. مرحلة اول تا رسم نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی، کانی سنگین و مشخص نمودن مناطق پر پتانسیل و مرحلة دوم آن شامل کنترل این آنومالیهاست که از طریق برداشت نمونه های سنگی از آلتراسیونهای احتمالی، مناطق کانی سازی احتمالی و شکستگی های پر شده تعقیب خواهد شد. در نهایت پس از کنترل محدوده های آنومال هر یک جداگانه مورد ارزیابی قرار              می گیرد و سپس مناطق امید بخش معرفی خواهد شد.
1-2- اهداف اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس 25،000 :1
هدف از انجام این مطالعات تهیه نقشة پتانسیل مواد معدنی با نگرش ویژه بر روی متغیرهای طلا ، مس و همچنین عناصر پاراژنز آنها می باشد که با برداشت نمونه های ژئوشیمیایی و کانی سنگین در مقیاس 25،000 :1 (بطورکلی در رخنمونهای سنگی به ازای هر کیلومترمربع 5 تا 6  نمونة ژئوشیمیایی و به ازای هر2 تا 3  نمونة ژئوشیمیایی یک نمونة کانی سنگین برداشت گردیده است) و تلفیق اطلاعات بدست آمده با یکدیگر ودر نهایت معرفی مناطق امید بخش انجام می گیرد.
1-3- جمع آوری اطلاعات 
در این مرحله اسناد و مدارک مربوط به منطقة تحت پوشش به شرح زیر تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت: 
1- نقشه زمین شناسی 100،000: 1 نقده - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
2- اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقة یکصدهزارم نقده – گروه اکتشافات ژئوشیمیایی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
3- نقشة ژئوفیزیک هوایی 250،000 :1 مهاباد- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
       4- نقشه توپوگرافی 250،000 :1 مهاباد- سازمان جغرافیایی کشور
       5- نقشه های توپوگرافی 50،000 :1 - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به شرح زیر:
5-1- هنگ آباد  برگه 5063 II 
5-2- پیرانشهر  برگه 5063 III 
1-4- موقعیت جغرافیایی و راههای ارتباطی
منطقه مورد مطالعه در 15 کیلومتری شرق پیرانشهر قرار گرفته است و از شمال به زنگ آباد و از غرب به روستای خرابه محدود می شود. از لحاظ موقعیت جغرافیایی بین طولهای جغرافیایی´15  °45   تا ˝30 ´22  °45  خاوری و عرض های جغرافیایی ˝30 ´37  °36  الی ´45  °36  شمالی جای گرفته است. نقشه(1-1)

مسیر پیرانشهر- خرابه به گرده بن و گرده بن به سنجاله دسترسی به قسمتهای غربی، مرکزی و شرق منطقه را میسر می سازد همچنین از راه قره خضر- گرده بن- کله سپیان و از کله سپیان به روستای خرنج می توان به بخشهای جنوب غرب تا شمال شرق منطقه دسترسی یافت و از راه شوسه پسوه به زنگ آباد می توان وارد بخشهای شمالی منطقه شد..نقشه (1-1)
1-5-آب و هوا 
بطورکلی این منطقه عمدتاً تحت تأثیر جریان های هوایی مرطوب اقیانوس اطلس و مدیترانه قرار می گیرد و آب و هوای آن را می توان حد فاصل آب و هوای سواحل دریای خزر و اقلیم نیمه بیابانی داخلی دانست. بطورکلی منطقه مورد بررسی دارای آب و هوای نیمه خشک با زمستان های سرد و تابستانهای معتدل است. متوسط بارندگی سالانه بین 300 تا 400 میلیمتر است. این استان از نظر تعداد رودخانه ها و میزان آب آنها غنی می باشد که حاکی از میزان بارندگی، خاصه به شکل برف در مناطق کوهستانی می باشد. از جمله رودخانه های مهم منطقه، رودخانة لاوین است که آبریز اصلی آن در  بخش های غربی و آبریزهای فرعی آن از مرکز منطقه مورد بررسی عبور می کند.
1-6- وضعیت معیشتی 

مردم منطقه از طریق کشاورزی، دامداری و کمی زنبورداری امرار معاش می نمایند. محصولات کشاورزی بیشتر گندم، جو، چغندرقند، حبوبات، پنبه، ذرت، پسته و انگور است. 
1-7-زمین ریخت شناسی 

مرتفع ترین برجستگی منطقه به ارتفاع 2442 متر در جنوب منطقه که متشکل از سنگهای آتشفشانی اسپیلیتی، تراکیت و تراکیت آندزیت است، تعلق دارد. پست ترین بخش، مربوط به دشتهای شمال غرب منطقه با ارتفاع 1441 متر و متشکل از پادگانه های آبرفتی کهن است. واحدهای کربناته و سنگهای ولکانیک به علت پایداری در برابر فرسایش بلندترین ارتفاعات منطقه را ساخته اند حال آنکه واحدهای شیلی و ماسه ای نقاط پست منطقه را پدید آورده اند.
آبریز فرعی رودخانة لاوین از بخشهای جنوبی منطقه سرچشمه گرفته و با روند شمالی- جنوبی از مرکز ناحیة مورد مطالعه عبور می کند، این آبریز دارای انشعابات فراوان با روندهای مختلف می باشد.  
1-8-زمین شناسی 

گسترة نقشة منطقه در شمال باختری ایران جای دارد و از دیدگاه تقسیمات کشوری در محدودة استان آذربایجان غربی است، ولی از دیدگاه تقسیمات واحدهای ساختمانی- رسوبی ایران(اشتوکلین 1968)، این ناحیه بخشی از ایران مرکزی دانسته شده است.

به باور(ج. افتخارنژاد) این منطقه در بخش باختری شکستگی مهم زرینه رود- ارومیه جای گرفته و به همین روی بخشی از زون همدان- ارومیه به شمار می آید. ایشان می پندارد که دو شکستگی مهم سلطانیه- تبریز و زرینه رود- ارومیه عامل اصلی ناهمسانی بسیار مشخص  رخساره ها در آذربایجان  شده اند. خطواره                    زرینه رود- ارومیه جداکنندة کمربندهای فلیشی خاور دریاچه و نهشته های سکوی  قاره ای ایران مرکزی است.
به گمان شماری از زمین شناسان، این منطقه از دیدگاه لیتولوژی همسانی های نزدیک با پهنة                      Outer Touros ترکیه دارد و شماری از سازندهای منطقه با پهنة یاد شده قابل مقایسه اند. در این منطقه              سنگ های دگرگونی، آذرین و رسوبی در گستره ای بسیار پهناور رخنمون دارند. در سنگ های جای گرفته در همبری با توده های آذرین، انواع کانی های دگرگونی مجاورتی(هورن فلس ها)پدیدار شده است.نهشته های زمان سیلورین، دونین و کربونیفر به مانند دیگر نقاط مجاور، در این منطقه نیز دیده نمی شود. پی آمد رویداد لارامید، گرانیت زایی در چند کیلومتری جنوب شرقی ِخارج از محدوده مورد مطالعه انجام شده که خود دگرگونی سنگهای پیرامون را به دنبال داشته است آثاری از هالة دگرگونی مجاورتی آن در جنوب و جنوب غرب منطقه دیده می شود. همچنین وجود سنگهای آمیزة رنگین در مناطق شمال غربی خارج از منطقه مورد بررسی،که ادامة آن به نقشه های مجاور نیز کشیده شده است از دیگر ویژگی های این ناحیه می باشد.(نقشه1-2) 
1-9- چینه شناسی 

بر اساس مطالعات چینه شناسی صورت گرفته، بر پایة نقشه زمین شناسی نقده(به مقیاس یکصدهزارم)،سنی قدیمی تر از کرتاسه در منطقه برونزد ندارد. بطوریکه جوانترین و قدیمی ترین رسوبات به ترتیب متعلق به کواترنری وکرتاسه می باشند. واحدهای سنگی شناخته شده در منطقه نیز به تفکیک زمانی از قدیمی ترین به جوانترین عبارتند از :

1-9-1- واحدهای سنگی کرتاسه 
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این واحد در جنوب غربی منطقه و در شمال خاوری ریگ آباد در پایین ترین بخش واحدهای کرتاسه جای دارد و دربرگیرندة ستبرای چندصدمتر کنگلومرای پلی ژنیک با میان لایه هایی از سنگ آهک و ماسه سنگ است. قطعات آن بطورکامل گرد شده و ابعاد آنها از چند سانتیمتر تا چند دسیمتر متغیر است. سیمان این کنگلومرا نیز بیشتر آهکی وکمتر ماسه ای و توفی به نسبت پایدار است. لایه بندی آن ضخیم و جورشدگی خوبی ندارد و مورفولوژی بیشتر صخره ساز است.
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این بخش از واحدهای کرتاسه دربرگیرندة سنگ آهک های ضخیم، متوسط تا نازک لایه، خاکستری رنگ، چرتدار، ریزبلورین و دربردارنده میکرو وماکروفسیل های به نسبت فراوان است که با ستبرای متغیر و با مورفولوژی صخره ای به حالت عدسی در لابلای واحدهای کرتاسه بویژه K جای گرفته و در امتداد بطور جانبی به شیل ها تبدیل می گردد. رنگ همگانی و دورنمای آنها خاکستری و کمتر به رنگ های سفید و بنفش است. بیشترین گسترش این واحد در میان شیل های کرتاسه در بخش شمال خاوری منطقه است.
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این واحد،گسترده ترین واحدهای کرتاسه در این محدوده است که دربرگیرندة شیل و ماسه سنگ های خاکستری رنگ، اسلیتی، شیستی، میکاسه و در بیشتر جاها با فرسایش مدادی همراه با میان لایه هایی از سنگ آهک های ضخیم و نازک لایه است. افزون بر آن درون آنها سنگ های آتشفشانی گدازه و توف و کنگلومرا نیز دیده می شود. رنگ عمومی و دورنمای آنها خاکستری تیره تا سیاهرنگ است و مورفولوژی نرمی دارند. لایه های آهکی در بیشتر جاها بیشتر ، عدسی شکل در ابعاد مختلف و با ضخامت های متغیر بصورت برجسته درون شیل ها جای گرفته اند که به طور جانبی به شیل ها تبدیل می شوند. این واحد دگرگونی ناچیزی را متحمل شده و حالت اسلیتی پیدا کرده اند. همچنین بخش سترگ از این واحد در مجاورت توده های نفوذی به هورن فلس ها تبدیل شده اند.
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این واحد که گسترش آن، بیشتر، در بخش جنوب خاوری منطقه است، دربرگیرندة یکسری سنگهای آتشفشانی و جریان گدازه های بیشتر زیردریایی، همراهی شده با لایه های توفی، برش های ولکانیک، شیست و سنگ آهک های ریزبلورین است این واحد لایه بندی خوبی ندارد و ریختاری صخره ساز دارد که به همراه بقیة رخنمون های کرتاسه در حد شیست سبز دگرگون شده است.
در بلندی های چین چینکو و کوه سرخ با بیشترین ستبرا(بیش از 1000 متر)، این واحد بگونه همشیب بر روی واحد شیلی کرتاسه جای می گیرد و خود نیز توسط بخش های بالایی این واحد پوشیده می شود.               نمونه های فراوان این واحد در بررسی های میکروسکوپی با نام سنگ شناختی، تراکی آندزیت، تراکیت، آندزیت، هیالوآندزیت ولکانیک متوسط تا بازیک(آندزیتیک بازالت)، ولکانیک متوسط اسپیلیتی شده                   نام گذاری شده اند. کانی های عمده شامل پلاژیوکلاز، بیوتیت، کوارتز،آمفیبول، پیروکسن و قالب های کریستالی از کانی های مافیک که بیشتر آنها به کانیهای رسی، کلریت، سریسیت، کربنات و اپیدوت تجزیه گشته اند. زمینه سنگ از میکرولیت های ظریف پلاژیوکلاز سدیک، آلکالی فلدسپات، کلریت، اپیدوت، آپاتیت، اسفن، لوکوکسن، بیوتیت، کانی های اپک وگاه مقدار کمی کواتز و ... است.کانی های ثانویه کلریت، کربنات، سریسیت، کانی های رسی، سیلیس، اپیدوت و ... است، بافت آنها پورفیری که اغلب بافت جریانی از خود نشان می دهند، در شماری از نمونه ها حفراتی با اشکال نامنظم کربنات، سیلیس، کلریت با فاسیس شعاعی قابل رؤیت است.
نمونه های توفی نیز در زیر میکروسکوپ با نام لیتیک توف معرفی شده اند که بافت لیتوکلاستیک دارند و بطور عمده از کریستال های شکسته شده پلاژیوکلاز سریسیتیزه، قطعات سنگی آندزیت، تراکی آندزیت و گاه کربناتیزه آهک، قطعات شیشه، کلریت در زمینه ای از شیشه کریستالیزه و اکسیدآهن جای دارند.    
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این واحد نیز دربرگیرندة دولومیت، دولومیت آهکی ریزبلورین همراه با لایه هایی از سنگ آهک و سنگ آهک های دولومیتی است که رنگ عمومی آنها خاکستری روشن، قهوه ای، ولی رنگ زمینه آنها بیشتر سفیدرنگ است.
لایه بندی آنها بطور عمده ضخیم تا توده ای است، لایه بندی نازک تا متوسط نیز درون آنها دیده می شود. رگه های کلسیتی، نوار یا گرهک های چرت درون آنها پدیدار شده است. بیشترین گسترش این واحد در ارتفاعات زاوه کوه می باشد. این واحد نیز همسان واحد
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K به حالت عدسی درون واحدK  جای گرفته و در ادامه به واحدهای دیگر کرتاسه تبدیل می شود . 

1-9-2- واحدهای کواترنری
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این واحد دربرگیرندة پادگانه های کهن است که در بخشهای شمالی منطقه بیشتر دیده می شود از نگاه لیتولوژی، کنگلومرایی است با قطعاتی در اندازه های گوناگون از چند سانتیمتر تا چند دسیمتر که برروی هم جورشدگی کمی دارد ولی اغلب قطعات آن گرد شده و لایه بندی نشان نمی دهند. سیمان آن رسی، ماسه ای به نسبت سست است.
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این واحد شامل پادگانه های جوان و نهشته های دشت است که در بلندایی کمتر از تراس های کهن جای گرفته اند از دیدگاه لیتولوژی دربرگیرندة ماسة ریز، سیلت، رس وکنگلومرای سخت نشده است. 
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انباشته های جوانتر موجود در مسیل ها هستند که بطور عمده از قلوه سنگهای گوناگون شن و ماسه تشکیل شده و هرسال با جریان آب تغییر جا و موقعیت می دهند. 
1-10- زمین شناسی ساختمانی
این منطقه در شمال باختری ایران جای دارد، با توجه به تقسیمات واحدهای ساختاری(اشتوکلین1967) این ناحیه بخشی از کمربند دگرگونی افیولیتی زون سنندج- سیرجان دانسته شده است ج افتخارنژاد این منطقه را بخشی از زون همدان- ارومیه می داند که گسترة نقشه در یال باختری گسلة مهم زرینه رود- ارومیه واقع شده است. از دیدگاه ساختاری این منطقه متعلق به زیرزون نقده می باشد. در این ناحیه سنگهای رسوبی، دگرگونی، آتشفشانی و آذرین نفوذی متعلق به کرتاسه و کواترنری با روند همگانی شمال باختری- جنوب خاوری رخنمون دارند. در چندکیلومتری جنوب غربیِ خارج از منطقه مورد سخن گسل پیرانشهر با روند شمال باختری- جنوب خاوری قرار دارد.
1-11- زمین شناسی اقتصادی 

در بخشهای جنوبی منطقه، توده های نفوذی آذرین را بر روی خود دارد که هر چند این توده ها از نوع نفوذی های گرم هستند و هاله های دگرگونی و دگرسانی گسترده ای را در پیرامون خود، بویژه در سنگ های رسوبی را تکوین داده اند و باعث تشکیل هورن فلس های گوناگون و یا تبلور مجدد سنگهای کربناته شده اند، ولی در نتیجة این نفوذ، کانی سازی مهمی در منطقه صورت نگرفته است. در بخش های جنوب شرقی خارج از محدوده مورد سخن توده های نفوذی با بافت درشت بلور و با ترکیب دیوریت، گرانیت، گرانودیوریت و گابرو، ولی بطور عمده، با ترکیب دیوریت، در سطح بسیار گسترده با رنگهای متنوع، نیز دیده می شوند که رنگ سبز تیره متمایل به سیاه از اهمیت خاصی برخوردار است، که در تجارت بعنوان گرانیت پیرانشهر معروف است. در مناطق مختلف درون واحدهای سنگی کرتاسه در سطح وسیعی طبقات دولومیتی سفید رنگی وجود دارد که ممکن است برای صنایع مختلف مناسب باشند. سنگ آهکهای متعلق به زمان کرتاسه که بیشتر در بخشهای شمال شرقی و غرب منطقه دیده می شود، ممکن است جهت مصارف صنعتی گوناگون بهره برداری شوند. 
همچنین لازم به ذکر است که در یک کیلومتری غربِ منطقه مورد سخن درون سنگهای آتشفشانی اسپیلیتی و تراکی آندزیت ها اثراتی از ترکیبات مس وآهن دیده شده است. 
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